
 

 

 

 
 

 پوردرضا کبیریشهید محم

 یزداستان ، 21/2/2331: ولادت

 پذیرش در رشتۀ شیمی

 ، سردشت12/2/2333شهادت: 

 الاثرجاوید

 

 نامهزندگی

یادگیری آیات قرآن راهی  سالگی برای پنجدر  یزد متولد شد.شهر در  9331 فروردیندوازده پور در درضا کبیریشهید محم

 شیمی دانشگاه شهید بهشتی ۀدر رشتو  شرکت نمود 9331 متوسطه در کنکور سراسری سالۀ پس از اتمام دور. مکتب شد

به عضویت سپاه  هابعد به خدمت پرداخت و و جهاد سازندگی جهاد دانشگاهی، در کمیته، دانشگاه پس از آن .پذیرفته شد

 درآمد. ، که در آن زمان نهادی تازه روییده از بطن انقلاب بود پاسداران

غرب  ۀعازم جبهبار دیگر اما پس از بهبودی نسبی  ،شدپا مجروح  یۀترکش خمپاره از ناح ها بر اثر اصابتاز عملیات در یکی

خدایا! »خوانیم: هایش میدر یکی از نوشته چهروحی عظیم داشت، چنانو تا به مبارزه با عناصر ضد انقلاب بپردازد. ا گردید

سرانجام در بیست وی  .«م را تماماً به خودت معطوف بدارابندۀ خودت عطا کن و وابستگیا به کمال انقطاع از ماسوای خودت ر

 الاثر شد.جاوید سردشتدر  9333و پنجم مرداد 

 

 نامهوصیتفرازی از 

 ،کنندجنگ و جهاد میدر راه خدا اینان  ت دهد.کند که به آنها جنّخریداری می شان راها و اموالنااز مؤمنین جهمانا خداوند 

وفاتر  این معاهده با که در تورات و انجیل و قرآن داده شده و کیست در حقی است بر او ۀاین وعد .شوندکشند و کشته میمی

 ای که انجام دادید و این همان فوز و رستگاری عظیم است.پس مژده دهید و مسرور باشید به معامله ؟از خداوند



 

 

 ۀحامی هم، دوران ۀجباران و فراعن ۀپشت هم ۀلرزانند و ی زمانااین موس ،کبیر دهد که خمینیشهادت می موجود ۀذر ذره

 باشد ورهبری الهی می بحق وا .است )عج( الزمانحق حضرت صاحبر ب بیسرگشتگان، نا ۀطلبان، هادی همدرماندگان و حق

جز  ،ستی از خود نشان دهدس دل راه دهد و در پیروی از اوه شکی باندیشی کند و باره کج این ای درکه ذرهکسی  :فاش بگویم

 است. مسیر ضلالت و هلاکت راهی نپیموده

در برابر غارتگران  )س( پاک زهرای بتول ۀزمانی تولد یافتم و شروع به رشد نمودم که مردی الهی از سلال را در شکر خدا

 های اعتقاد واسلامی ایران بر روی شالوده ۀب الهی را در بطن جامعهای انقلاپایه ،خوار شرق و غربفکری و عملی و جیره

 ،جای آورمه توانم بتنها شکر این نعمت را نمی نه .رشار از معنویت اسلام بنیان نهادبخش و ساخلاق برخاسته از مکتب حیات

زدن عنایت خود را همریک چشم بقدر ه کنم که اگر خدا ببلکه مضاف بر آن مسئولیت و تکلیف سنگینی بر خود احساس می

 به هلاکت خواهم افتاد.  ،دور بدارد

گداز و دلبه تو ای که از صحبت و عشق با شعله ،از رجاء به تو مأیوسم دارندق یامیدوارم که اگر تمامی خلاقدر به تو آن !بارالها

با  ت.متوجه خواهم ساخ، کرمین هستیم الأاکرحمین و اخواهم افروخت و به سوی تو که ارحم الراست، برای آنها بر سوزجان

عت منف ،ایکه تو خود عنایتم فرموده ن و مالتا با نثار جاشوم ه لطف سرشارت وارد این معامله میبا امیدی واثق ب ،این وصف

 حاصلم گردد.  ،و سودی که رضایت و رضوان توست

 


